[image: image1.jpg]i O = www.tarafdari.com 77

I 3919 / Caygic .‘ o3dj ol Cwygd

v »";) u;elizlu#ﬂablﬂhuéb

lobgs95 S 51 Labyg UL
SoS g caing S5l L EUS L liesdS 1wl

Julo b 5l adio g Sis UL
9SiigsS LunSUl 451 CgjginS Uil sty

ap @ >

la 45l ol ol abo e85l




[image: image5.png]\/
%*




[image: image6.png]ohials alsadila



دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
اسفندماه 1399 دانشکده هنر دامغان

سه سطر فاصله بين عنوان مقاله و ابتداي صفحه
سه سطر فاصله بين عنوان مقاله و ابتداي صفحه
سه سطر فاصله بين عنوان مقاله و ابتداي صفحه
 بررسی روابط بینامتنی نقاشی، عکاسی و سینما بر اساس نقد جغرافیایی  وستفال   
 دو سطر فاصله
دو سطر فاصله
فاطمه سوسهابی

نیر طهوری

دو سطر فاصله
دو سطر فاصله
چكيده 
بینامتنیت بینانشانه ای امکان مطالعه روابط متن هایی از نظام های گوناگون نشانه ای ( رابطه ادبیات و هنر و نیز انواع هنربا یکدیگر) را فراهم می کند. به عنوان مثال اقتباس سسنمایی از یک نقاشی بررسی بینامتنی و در عین حال بینانشانه ای ولی درون هنری محسوب می گردد. در واقع، بسیاری از مطالعات بینامتنی در جهان امروز به همین نوع بینامتنیت بینانشانه ای تعلق دارد.نقاشیع عکاسی، تئاتر، سینما و هنرهای دیجیتال درسیر تاریخی هنر و پیشرفت رسانه هایی که هدف انتقال پیام و ترجمه بیان تصویری متن را برعهده داشته اند و با کمک تکنیک و ابزارهایی که روز به روز نحوه بیان گوناگونی به خود گرفته اند در اصل وجوه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند و به عبارتی زبان مشترکی در بین آنها برقرار است . عنصر قاب تصویر و فضا از عناصر مشترک و مهمی است که بین نقاشی و سینما نقش مهمی را داشته و دارند لذا این پژوهش ضمن معرفی یکی از رویکردهای جدید نقد جغرافیایی به روابط بینامتنی نقاشی و عکاسی و سینما می پردازد. نقد جغرافیایی یکی از انواع نقدهایی است که به نوعی از بینامتنیت بهره می برد. بررسی روابط بینامتنی فضا و قاب تصویر دو عنصر مشترک در نقاشی و سینما می پردازد تا تاثیر پذیری و تاثیرگذاری و روابط بینامتنی این هنرها و رسانه ها را بویژه با تحولات بعدی در عصر معاصر و پیشرفت تکنولوژی ها و ورود به عصر هنرهای دیجیتال را ضمن معرفی نقد جدیدی که از قرن بیستم پا به عرصه گذاشت مورد بررسی قرار دهد و اینکه با عناصر نقد جغرافیایی که بسیار قابل تطبیق بانقاشی و سینما و عکاسی و هنرهای دیجیتال منطبق می باشد و می توان بحث فضای عینی و فضای تخیلی را ضمن پرداخت به دو عنصر قاب تصویر و فضا که بسیار بارز و مشخص در نقاشی و سینما از وجوه مشترک است تا حرکت و سرعت که از وجوه تفاوت نقاشی باسینما است و در عین حال وجه اشتراک هنرهای دیحیتال و سینما است مشاهده نمود .
يك سطر فاصله
كليد واژه: بینامتنیت، نقد جغرافیایی, وستفال, عکاسی, نقاشی, سینما 
يك سطر فاصله
مقدمه
بینامتنیت به معنای بررسی روابط موجود میان متونی است که موجب آفرینش  متن جدید می شود . این نظریه در قرن بیستم مطرح گردید. بینامتنیت همواره روابط میان دو متن را مورد بررسی قرار می دهد. اگر دو متن متعلق به یک فرهنگ مشترک باشند در این صورت بینامتنیت درون فرهنگی صورت گرفته است و اگر دو متن از دو فرهنگ متفاوت باشد در اینجا بینامتنیت بینافرهنگی صورت گرفته است .
روابط بینامتنی دارای دو گونه اساسی درون نشانه ای و بینانشانه ای هستند. هنگامی که دو متن به یک نظام نشانه ای مثلا کلامی یا نصویری تعلق داشته باشند، در این صورت رابطه بینامتنی آنها از نوع درون نشانه ای است . اما هنگامی که اولین متن به یک نظام و دومی به نظام دیگری مربوط باشد، در این صورت رابطه آنها بینامتنیت بینانشانه ای خواهد بود. به عنوان مثال در مورد اول تاثیر یک اثر کلامی یا تصویری بر یک اثر کلامی یا تصویری دیگر را می توان در نظر گرفت و در مثال برای مورد دوم که مد نظر این پژوهش می باشد اقتباس یک فیلم سینمایی از یک رمان را می توان در نظر گرفت . بنابراین در می بینیم که در اینجا چون از نظام صرف کلامی به نظام فیلمی منتقل شدذه است، بینانشانه ای محسوب می شود. پژوهش حاضر در تلاش است با روش توصیفی تحلیلی، انواع روابط بینامتنی نقاشی، عکاسی، سینما و هنرهای دیجیتال را بررسی نماید. 
دو سطر فاصله
دو سطر فاصله
يك سطر فاصله
روش تحقيق
در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی با  رویکرد نقد جغرافیایی به بررسی روابط بینامتنی فضا و قاب تصویر دو عنصر مشترک در نقاشی و سینما می پردازد تا تاثیر پذیری و تاثیرگذاری و روابط بینامتنی این هنرها و رسانه ها را بویژه با تحولات بعدی در عصر معاصر و پیشرفت تکنولوژی ها و ورود به عصر هنرهای دیجیتال را ضمن معرفی نقد جدیدی که از قرن بیستم پا به عرصه گذاشت مورد بررسی قرار دهد و اینکه با عناصر نقد جغرافیایی که بسیار قابل تطبیق بانقاشی و سینما و عکاسی و هنرهای دیجیتال منطبق می باشد و می توان بحث فضای عینی و فضای تخیلی را ضمن پرداخت به دو عنصر قاب تصویر و فضا که بسیار بارز و مشخص در نقاشی و سینما از وجوه مشترک است تا حرکت و سرعت که از وجوه تفاوت نقاشی باسینما است و در عین حال وجه اشتراک هنرهای دیحیتال و سینما است مشاهده نمود .

يك سطر فاصله
الف- بيان مساله و معرفي نمونه و اطلاعات
يك سطر فاصله
نمونه هایی از اشتراکات قاب تصویر و اقتباس از نقاشی در سینما را چند مورد کوچک به جهت ارتباز و استفاده و حضور و تاثیرگذاری کادربندی و قاب تصویر یکسان در سینما و نقاشی را در زیر آورده شده است و البته لازم به ذکر است که با ورود به دوره مدرن حضور عناصر اهن و شیشه و ریل راه آهن و قطار و خیابان و سایر عناصر و نمادهای مدرنیزاسیون شهری را در تابلوهای نقاشی پس از تحولات دوران مدرن به نسبت دوران قبل از عصر روشنگری شاهد هستیم .

دو سطر فاصله
دو سطر فاصله
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تصوير1: صحنه ای از فیلم رویاها  اثر اکیراکوروساوا 
[image: image2.jpg]i O = www.tarafdari.com 77

I 3919 / Caygic .‘ o3dj ol Cwygd

v »";) u;elizlu#ﬂablﬂhuéb

lobgs95 S 51 Labyg UL
SoS g caing S5l L EUS L liesdS 1wl

Julo b 5l adio g Sis UL
9SiigsS LunSUl 451 CgjginS Uil sty

ap @ >

la 45l ol ol abo e85l




تصوير2: تابلو گندمزار با کلاغ ها  اثر وینست ون گوگ  
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تصویر 3 :  صحنه ای از فیلم جنگ و صلح  اثر تام هارپر 

[image: image4.jpg]399 / vguae

o3j gl Cuwygd TR

g Lelail aSads

Julo b 5l adio g Sis UL
9SiiguS Sl 31 CBgjgiaS dlino tumly

99)> Jp Hl zleis UL
Sz 5501 4l Lijlo





تصوير4 :  تابلو  میخاییل کوتوزوف  اثر  الکسی کیوشنکو 

دو نمونه تطبیق تصویر نقاشی و سینما به خوبی تاثیر فضای نقاشی و سینما را نشان می دهد . 
در برخی از فیلم های سینمایی شاهد کاد ربندی و قاب تصویر همانند تابلو های نقاشی است و با نگهداشتن یک لحظه از فیلم کاملا حضور چیدمان و قرارگیری عناصر تصویر همچون نقاشی قابل مشاهده است و این در حالی است که دقیقا مشابه همین مورد را بالعکس در نقاشی هم می توان مشاهده کرد. در تابلوهای نقاشان پس از گذر از رنسانس و ورود به دنیای مدرن دقیقا حضور نمادهای دنیای مدرن همانند خیابان، بلوار، قطار و چراغ گاز در خیابان ها و تغییر سبک پوشش لباس افراد و به ویژه کادر بندی در تابلوهای نقاشی دیگر همانند قبل از دوران مدرن نیست و حتی با تماشای اثار نقاشی گویا یک فریم از فیلم که در حال حرکت است و بیرون بودن بخشی از بدن افراد یا منظره اشاره به تداوم صحنه را دارد و چشم بیننده حس حرکت و ناقص بودن تصویر را می نماید گویا بخشی از یک تابلو عریض برش خورده است . 
با ذکر این مثال به خوبی ارتباط و تاثیر پذیری نقاشی و سینما قابل مشاهده است و با توجه به اینکه سینما رسانه ای است که پس از صنعت عکاسی به مرحله ظهور رسید و یکی از نمادهای عصر مدرن می باشد و د رادامه طی تحولات بعدی و پیدایش عصر تکنولوژی های دیجیتال در عرصه هنر می توان تغییرات دیگر در عرصه هنرهای نمایشی چون تئاتر و سینما و هنرهایی نظظیر گرافیک محیطی را همانند همین تاثیر پذیری مورد بررسی قرار داد . زیرا همانند تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نقاشی و سینما امروزه شاهد این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تکنولوژی های پیشرفته بر سینما و تداتر و سایر هنرها می باشیم و این روایات گوناگون بیان در عرصه هنر سهم بزرگی را همین سیر تحول تکنیک ها و ابزارهای بیان برعهده دارند. 

به عبارتی در تحلیل و بررسی بینامتنی و عناصر تشکیل دهنده هنرهایی که نقش رسانه ای بزرگی در جامعه دارند و با تمام توان سعی در جذب مخاطب و بیننده به جهت برقراری ارتباط موفق و انتقال پیام نهفته در 
بحث
بینامتنیت همواره روابط میان دو متن را مورد بررسی قرار می دهد. اگر دو متن متعلق به یک فرهنگ مشترک باشند در این صورت بینامتنیت درون فرهنگی صورت گرفته است و اگر دو متن از دو فرهنگ متفاوت باشد در اینجا بینامتنیت بینافرهنگی صورت گرفته است .
روابط بینامتنی دارای دو گونه اساسی درون نشانه ای و بینانشانه ای هستند. هنگامی که دو متن به یک نظام نشانه ای مثلا کلامی یا نصویری تعلق داشته باشند، در این صورت رابطه بینامتنی آنها از نوع درون نشانه ای است . اما هنگامی که اولین متن به یک نظام و دومی به نظام دیگری مربوط باشد، در این صورت رابطه آنها بینامتنیت بینانشانه ای خواهد بود. به عنوان مثال در مورد اول تاثیر یک اثر کلامی یا تصویری بر یک اثر کلامی یا تصویری دیگر را می توان در نظر گرفت و در مثال برای مورد دوم که مد نظر این پژوهش می باشد اقتباس یک فیلم سینمایی از یک رمان را می توان در نظر گرفت . بنابراین در می بینیم که در اینجا چون از نظام صرف کلامی به نظام فیلمی منتقل شدذه است، بینانشانه ای محسوب می شود. 
بینامتنیت بینانشانه ای امکان مطالعه روابط متن هایی از نظام های گوناگون نشانه ای ( رابطه ادبیات و هنر و نیز انواع هنربا یکدیگر) را فراهم می کند. به عنوان مثال اقتباس سسنمایی از یک نقاشی بررسی بینامتنی و در عین حال بینانشانه ای ولی درون هنری محسوب می گردد. در واقع، بسیاری از مطالعات بینامتنی در جهان امروز به همین نوع بینامتنیت بینانشانه ای تعلق دارد.
آثار هنری و ادبی مهم ترین پیکره مطالعاتی در حوزه بینامتنیت محسوب می گردند و نظریه پردازان و منتقدان بینامتنی همواره توجه خاصی به آثار هنری از جمله هنرهای تجسمی، نمایشی و سینمایی و نیز معماری و شهرسازی داشته اند.   ( نامور مطلق، 1395: 261)
بینامتنیت احتمالی زمانی است که به دریافت بینامتن بسنده شود، زیرا این دریافت مطابق خوانندگان دگرگون می گردد و برای یک خواننده واحد مطابق فرهنگ او گسترده یا فراموش می شود.  پس به عبارتی دریافت بینامتن یک خوانش دوگانه است: خواننده یک معنا را در قطعه ای از متن کشف می کندو یک دلالت ضمنی را بر آن می افزاید. این افزایش به میزانی است که او آن را در جایی دیگر دیده و شناخته باشد. به عبارتی بینامتن یک موضوع نقل قول است.( نامور مطلق، 1395: 229-228)
نقد جغرافیایی : 

نقد جغرافیایی یکی از انواع نقدهایی است که به نوعی از بینامتنیت بهره می برد. بینامتنیت در این نقد به عنوان یکی از عناصر اساسی و غیرقابل چشم پوشی مورد استفاده قرار می گیرد چنان که بدون آن این نقد ناقص خواهد بود. البته لازم به یاد آوری است که مفهمو بینامتنیت نزد وستفال با مفهموم بینامتنیت نزد کریستوا و بارت حتیدر مواردی با ژنی و ریفاتر متفاوت است. برای وستفال، بینامتنیت علاوه بر اینکه امکان شکل گیری متن ها و لایه های متنی را فراهم آورده است، شیوه وروشی برای تحقیق متون ادبی و هنری نیز به شمار می رود. این حضور و لزوم بینامتنیت در نقد جغرافیایی بسیار اساسی و بنیادین است. زیرا اگر بینامتنیت نبود امکان لایه دار شدن و چند کانونگی نیز میسر نمی گشت. بنابراین حضور بینامتنت در نقد جغرافیایی ضروری و حتمی است . ( نامور مطلق، 1395: 209)

بینامتنیت و نقد جغرافیایی 
یکی از پدیده های دهه های پایانی قرن بیستم و به ویژه دهه نخست قرن بیست ویکم در حوزه دانش، توجه جدی و بی سابقه به فضا، مکان و به خصوص جغرافیاست . ( نامور مطلق، 1395: 191) 
توجه به مکان و فضا محدود به واقعیت نمی شود برعکس جهان تخیل و خیالات ادبی- هنری نقش مهمی در این خصوص بازی می کنند. در این رویکرد جهان واقعی و جهان تخیلی با هم پیوند می خورند. این دو جهان در متن های ادبی – هنری با یکدیگر ملاقات می کنند. به همبن دلیل در نقد جغرافیایی دو گونه خودارجاعی و برون ارجاعی هردو با هم در کنار هم مطرح می گردند. به عبارتی اثر هنری هم از جهان واقعی تغذیه می کند و هم از جهان خیالی فربه می شود.( نامور،1395: 194)
یکی از رویکردهای نو در مطالعات ادبی و هنری " نقد جغرافیایی" است که در سال 2000 طرح اولیه آن توسط « برتران وستفال» ارائه گردید. نقد جغرافیای دستاورد پارادایم جغرافیایی و مطالعات جغرافیایی در نیمه دوم قرن بیستم است. 
نقد جغرافیایی رویکردی است که برروی مکان و به ویژه جغرافیا تاکیدی بنیادین و تعیین کننده دارد. این رویکرد که حاصل پارادایم جغرافیاگرایی دهه های پایانی قرن بیستم است به طور رسمی در حوزه ادبیات و هنر در سال 2000 ارائه شد. برتران وستفال بنیانگذار و طراح این رویکرد تازه متاثر از چندین نظریه پرداز و جریان مطالعاتی بود که مهمترین آنها عبارتند از : آراء فلسفی ژیل دلوزو فلیکس گتاری، دانش جغرافیا، روایت شناسی، بینامتنیت. 
اصول نظری نقد جغرافیایی که این نقد برپایه آن ها استوار گردیده است عبارتند از : 1- مکان- زمانیت؛ 2- قلمروزدایی ؛3-ارجاعیت.
فضا-زمانیت : موضوع زمان و مکان اغلب به صورت های جداگانه مطرح می شد اما به شکل ترکیبی نیز توسط نظریه پردازانی مانند باختین به عنوان یکی از اصول نظری با عنوان کرونو-توپ ( زمان-مکان)مطرح شده بود. اما اینبار وستفال با تقدم مکان و فضا آن را مطرح می سازد. 
1- فضا-زمان در نقد جغرافیایی بیانگرآناست که آثار ادبی هنری به فضا و زمان داده شده ای تعلق دارند و در انتزاع شکل نمی گیرند. همچنین در این رویکرد، فضا همواره در نسبت با فضاهای دیگر قرار می گیردو همواره در حال تغییر و تبدل است. به عبارت دیگر، فضاها برخلاف آنچه اغلب پنداشته می شود پدیده هایی منفرد و ایستا نیستند. به همین رو نقد جغرافیایی باید درصدد فهم لایه هایی باشد که شهر را تشکیل می دهند، آن را در تاریخ ثبت می کنندو به آن سرگذشت می بخشند.( westphal,2000:27) ) بر این اساس فهم ما از فضا براساس تجربه بینافضاییو بینازمانی صورت می پذیرد و این فهم نقش بنیادین در تکوین اثر هنری دارد.
2- قلمروزدایی: ترامرزی و یا اصطلاح رایج در زبان فارسی قلمروزدایی و مرززدایی یکی دیگر از اصول اساسی نقد جغرافیایی است.دراین نقد قلمروسازی، قلمروزداییو باز قلمروسازی از مفاهیم کلیدی محسوب می شوند. از نظر وستفال، با قلمروزدایی است که معنا ایجاد می شود. یعنی با فاصله گیری از فضای تکراری و ثابت روزانه، زیرا تکرار، معنادار است. هنگامی که شخصی از فضایی که به آن عادت کرده است خارج می شود و فضاهای جدیدی را تجربه می کند نه فقط معنای فضاهای جدید را درمی یابد بلکه  فضاهای گذشته اش نیز معنادار می شود. هنگامی که به فضای نخستین و گذشته اش باز می گردد آن فضا معنای تازه ای به خود گرفته است. وستفال براین موضوع تاکید دارد که از مهمترین اشکال و عرصه های قلمروزدایی همانا ادبیات و هنر است. در اینجا نیز دوباره با شیوه مقایسه میان قلمرو های گوناگون از معناها نوزایی می شود. 
3- ارجاعیت: موضوع ارجاعیت یکی از موضوعات ویژه نقد جغرافیایی محسوب می گردد. بر اساس این اصل، آثار ادبی و هنری به بیرون از خود ارجاع می دهند. برتران وستفال با اصل ارجاعیت، خود را از بسیاری نقدها، حتی برخی از نقدها که بر ذهنیت تاکید دارند متفاوت می کند. زیرا ارجاعیت توجه به فضای عینی و بیرونی را به عنوان یک عنصر اصلی وارد نقد جغرافیایی می کند. البته لازم به ذکر است که ارجاعیت بی ارتباط یا اصول پیشین به خصوص فضا-زمان نیست. در ارجاعیت فقط به فضا و زمان بیرون ارجاع داده نمی شود بلکه این امکان وجود دارد که به رخدادهای اجتماعی و شخصیت های آن نیز ارجاع داده شود. با اصل ارجاعیت محقق نقد جغرافیایی می تواند در جستجوی مرجع مکانی رخداد ادبی یا هنری برآید. 
عناصر چهارگانه :
نقد جغرافیایی علاوه بر اصول نظری از اصول روش شناختی نیز برخوردار است. این اصول هنگام نقد عملی مورد استفاده قرار می گیرندو از این جهت بسیار مهم اند. نقد جغرافیایی از این حهت که بینامتنیت نیز در آن جای می گیرد بسیار اهمیت داردو آن بر چهار اصل استوار است که عبارتند از : 1- چندکانونگی؛ 2- چند حسیت؛ 3- چینه نگاری؛4-بینامتنیت. بنابراین بینامتنیت یکی از چهار اصل کاربردی نقد جغرافیایی قلمداد می گردد.
1- چند کانونگی : multifocalisation
یکی از مهمترین عناصر نقد جغرافیایی ارائه شده توسط وستفال است. نکته مهم در اینجا تفاوتی است که این چندکانونگی در نقد جغرافیایی با همین اصطلاح در بحث زاویه دید در روایت دارد. منظور از کانون نوع رابطه ای است که میان راوی  و مکان برقرار می گردد. بنابراین تفاوت مبحث کانون در اینجا متفاوت از آن چیزی است که به عنوان زاویه دید مطرح می شود .چند کانونگی در نقد جغرافیایی به سه گونه ویژه تقسیم می شود: 1- درون کانونی؛ 2- برون کانونی؛ 3- میان کانونی
1-1-درون کانونی :
متعلق به کسی است که بومی آن مکان باشد. دید در این گونه از کانونیت، درونی و آشناست. به بیان دیگر راوی کسی است که در این محیط بزرگ شده است و یا آنقدر با این محیط نزدیکی دارد که دید خاصی نسبت به آن پیدا کرده است.
1-2-برون کانونی:
متعلق به کسی است که تعلقی به آن مکان نداردو به صورت گذرا آنجا بوده یا هنوز هست، مانند یک مسافر یا گردشگر. این نوع دید که گذرا و موقتی است همواره بر اساس مقایسه با مکان هایی که فرد پیشتر تجربه کرده است شکل می گیرد. تصویر مکان بیش از هر چیز متاثر از پیش تصاویری است که فرد در تجربیات خویش دارد. به همین دلیل در این دید، همواره نوعی نگاه اگزوتیسم یعنی غیر بومی وجود دارد و مکان، طعم خاص غیر بومی را می دهد. 
1-3- میان کانونی: 
متعلق به کسی است که به آن مکان تعلق مدارد اما در آن به شکلی مستقر شده است. بنابراین نه دید درون کانونی دارد و نه دید برون کانونی مانند مهاجران. این گونه دید نیز ویژگی های خاص خود را داردزیرا مکان برای وی نه ماهیت کاملا بیگانه ای را دارد و نه ماهیت کاملا آشنایی را. 
در نقد جغرافیایی این تجربیات متفاوت در مقابل هم قرار نمی گیرند بلکه برعکس, مکمل همدیگر محسوب می شوند. در صورت تحلیل و تحقیق اثری با رویکرد نقد جغرافیایی 
2- چند حسیت : polysensoralite 
تنوع در دریافت نسبت به مکان و فضا به کانون های گوناگون محدود نمی شود، بلکه تا حس های گوناگون نیز گسترش می یابذ. برخی دوره ها مانند مدرنیته و برخی فرهنگ ها  مانند فرهنگ غربی تاکید فراوانی بر حس بینایی داشته اند چنان که گاهی دیگر حواس مورد بی توجهی قرار می گرفت. بنابراین با کنار گذاشتن برتری جویی حس بینایی می توان به جنبه ها و ویژگی های دیگر و ناشناخته یکی شی یا  یک مکان پی برد . به عبارتی وقتی سایر حواس هم به کار گرفته شوند امکان شناخت بهتری فراهم می گردد زیرا فضاها فقط تصاویر دیداری نیستند بلکه  حس شنوایی، بویایی و حتی چشایی یا لامسه نیز حائز اهیمت می باشند. عواملی که در طراحی گرافیک محیطی به عنوان بعد چهارم یعنی بو  یا صدا اهمیت دارند. 

3- چینه نگاری stratigraphie   
چینه نگاری یا لایه نگاری یکی دیگر از عناصری است که وستفال از دلوز به عاریت می گیرد. منظور از چینه نگاری توجه به عنصر زمان و تغییر در مکان و آثار حجمی و فضایی است. 
در چینه نگاری ، زمان و مکان درهم می آمیزند و یک بار دیگر نشان می دهند که تا چه حد در هم تنیده اند. این لایه های زمان موجب غنی شدن مکان می شوند و نوع ارتباط افراد را با مکان دستخوش تغییر می کنند. 

نقد جغرافیایی به فضاهای انسانی می پردازد، فضاهای فرهنگی که انسان در آن ها نقش دارد و ردپای حضور و مناسبات انسانی در آن ها دیده می شود. 

وستفال در این خصوص می نویسد : " در واقع، مطالعه این مناسبات است که مجموعه نقد جغرافیایی را به پیش می برد. موضوع، تامل بر روی فضاهای انسانی است که هنرهای محاکاتی به وسیله و در متن، به وسیله و در تصویر شکل می دهند"    .( Wesphal,2007,17) 
4- بینامتنیت در نقد جغرافیایی  intertextualite  

به عبارتی این عناصر نقد جغرافیایی که ذکر گردید با بینامتنیت کامل می گردند و می توان گفت بینامتنیت حلقه لازم وضروری در نقد جغرافیایی است . برداشت وستفال از بینامتنیت با توجه به دوره و عصری که وی در آن قرار داست بامفهومی که کریستوا و بارت در عصر خود از آن برداشت می کردند متفاوت است. زیرا برخلاف آن دو ( کریستوا و بارت ) و برخی دیگر، نزد وستفال، بینامتنیت فقط یک نظریه صرف نیست بلکه یک ابزار و شیوه نقد است. 
بینامتنیت یک امکان برای تحقق برخی دیگر از اصول مانند پیوستگی متنی و لایه دار شدن آن است. در نقد جغرافیایی، روابط بینامتنی امکان گذر از یک وضعیت کاملا ذهنی به یک وضعیت عینی را میسر می کند. البته این نگرش به متن، بی تاثیر از اندیشه های پدیدارشناسی نیست . با این تفاوت که پدیدار شناسی خود را محدود به روابط بیناذهنی می کند تا از ذهنیت محض خارج شود اما نقد جغرافیای با استفاده از تجربه بینامتنیت، نظر خود را با بینامتنیت گسترش می بخشد .( نامور مطلق ، 1395: 197-203)
فاصله بین  واقعیت و تخیل 
 فضا و جغرافیا به خصوص فضا و جغرافیای ادبی و هنری از روابط بینامتنی شکل می گیرند وبرهمین اساس نیز قابل مطالعه هستند. درک و فهم فضا همواره در یک فرایند بینامتنی شکل می گیرد. بینامتنیت در دو محور درزمانی و هم زمانی، همچنین درون فضایی و بینافضایی مورد توجه قرار گرفته است. هنگامی که وستفال از زمان و تاثیر آن برفضا سخن می گوید لایه های تاریخی و اسطوره ای را حاصل روابط بینامتنی می داند. همین ویژگی بینامتنی است که موجب می شود تا فضا، به خصوص فضای انسانی دارای لایه هایی باشد . 

وستفال می گوید:" فضای انسانی باید نشانه ای فرض کند بریک هم امکانی. وظیفه اوست که پیوستگی این هم امکانی را تعریف کند." (  ( Westphal,2000: 28 به عبارت دیدگر، لایه دار بودن یا چینه دار بودن فضا که موجب زمان دار شدن آن می گردد فقط با متن ها میسر است. این متن های گوناگون هستند که موجب زمان دار شدن و لایه دار شدن فضا می گردند. ( نامور مطلق ، 1395: 204) 

برای نقد جغرافیایی امکان خوانش تک صدایی و چند صدایی هر دو وجود دارد. اما نقد جغرافیایی، خوانش و مطالعه بینامتنی و چندصدایی راانتخاب می کند. 

در نقد جغرافیایی ، همچنین توجه ویژه ای به چند هنری شده استو یکی از اصلی ترین تحقیقات چندکانونی چند هنری است. با تغییر هنرها، هم رسانه ها و هم شیوه بیان تغییر می کنند و موضوع تحقیق را به طور طبیعی و ضروری با چندین نظام نشانه ای  مواجه می گردانند. در واقع چند نشانه ای بودن می تواند به طور دقیق موجب چند کانونگی و حتی چند حسی گردد. زیرا هر هنری بر روی یک یا گاه چند مظام نشانه ای تاکید ویژه ای دارد. برای مثال نقاشی بر نظام دیداری و بیان دیداری تاکید می ورزد در حالی که موسیقی بر پایه نظام و بیان موسیقیایی استوار گردیده است. هریک از این هنرها و نظام های نشانه ای آن ها دریچه ای مخصوص به سوی فضا و رخدادهای درون آن است. به بیان دیگر، هریک وجهی از وجوه اثر را نمایان می سازند که با دیگر هنرها امکان پذیر نیست .

در نتیجه چندکانونگی روایی و چند هنری هرکدام نحوه ای از دیدن تلقی می شوند که با همدیگر روابط بیناذهنی و بینانشانه ای را شکل می دهند . با ترکیب این نگاه های متفاوت است که امکان شناخت کامل تر اثر هنری فراهم میآید. همه این نگاه های متفاوت در متن و مجموعه  آن ها در چند متنیت و بینامتنیت متبلور می گردند. این نگرش بینامتنی و چند متنی نه فقط موجب شناخت کامل تر اثر فضایی می گردند بلکه به شناخت بهتر هر یک از آثار و زاویه دیدهای آن ها نیز منجر می شوند. به بیان دیگر، تخیل ادبی – هنری به شناخت بهتر فضای واقعی می انجامد و فضای واقعی نیز به شناخت تخیل ادبی  هنری . در نتیجه ، مرزهای این دو تا حد امکان باریک و متزلزل می گرددو فاصله میان واقعیت و تخیل، جغرافیا وشعر، مکان شناسی و خیال ورزی تا حد محو شدن پیش می رود.  ( نامور مطلق، 1395: 205-206)
رابطه زمان و مکان در سینما 
سینما در حقیقت وابسته به چهارعامل اصلی هنر، تکنولوژی، اقتصاد و تماشاگر است و این عوامل هستند که موضوع، زمان و مکان یک نمایش سینمایی را تعیین می کنند. 

سینما می تواند از طریق حرکت تند و کند، فضا را جانشین زمان و زمان را جایگزین فضا نماید. در تفکر علمی گذشته، این دو عامل از استقلال کاملا مجزایی برخوردار بودند و هریک از قواعد خاص خود پیروی می کردند. فضا بسته و دارای ساختاری اقلیدسی بود، در حالیکه زمان از جریانی پایان ناپذیر حکایت می کرد. در علم امروزی، فضا و زمان تشکیل چارچوبی را می دهند که جهان بر آن اساس بناشده است. ما همانطور که در فضا حرکت می کنیم در زمان نیز جلو می رویم و فضا از کیفیت شناور زمان برخوردار شده است.
به عبارت دیگر سینما زمانهای مختلف را با نمایش بخشهای متفاوت فضا بیان می کند واز یک رشته تصاویر ثابت از فضا تشکیل شده است که در زمان تنظیم و آرایش شده اند. از طرف دیگر پدیده دیگری در تدوین فیلم ظهور کرد و آن فضایی کردن زمان است. در فیلم ، زمان فضایی می شود؛ چون ما می توانیم مثل وقتی که در فضا حرکت می کنیم در آن به جلو و عقب برویم؛ ضمنا در فیلم، زمان هر نما حال حاضر است؛ یعنی هر تصویری که بر پرده ظاهر می شود، چیزی است که در حال اتفاق افتادن است.دیگر از طریق نمایش یک رشته موقعیت ها از یک نما به نمای دیگر و یا در داخل یک نما، زمان به شکلی نمایشی عرضه می شود. به این ترتیب فضا و زمان این دو وجه اساسی سینما با یکدیگر جابه جا شده و تعاملی پیوسته پیدا می کنند. این ویژگی ها خاص سینما است، ویژگی هایی که سینما را از دنیای واقعی و از همه هنرها متمایز می سازد .( نیرومند و همکاران ، 1395)
سینما، نقاشی، تئاتر، موسیقی و عکاسی رسانه هایی هستند که روابط تناتنگی با هم دارند .
آنچه در یک نقاشی و تصویر دو بعدی آن روی می دهد، همواره در سطح قاب می ماند یا به زبانی دیگر از بیننده می خواهد که بماند، اما برپایه دیدگاه مونستربرگ تصویر سینمایی همواره در فضایی بیرون از قاب و سطح نورانی تصویر خود اشاره دارد و آن فضا به گفته او ذهن بیننده است. تصویر سینمای در ذهن بیننده جان می یابد و معنا پیدا می کند. این همان مفهومی است که مونستربرگ با نام فتوپلی زا آن یاد می کند و آن را مستقیما با عواطف و تخیل و توجه و به ویژه حرکت در ذهن آدمی در ارتباط می بیند. " ( پورعلم، 1398: 194) در واقع فتوپلی دیدی دراماتیک از رویدادها به بیننده می بخشد که کاملا میانجی حرکت های درونی ذهن شکل می گیرد. به عبارتی فتوپلی با چیره شدن بر فرم های جهان بیرون، یعنی فضا و زمان و علیت و سپس با سازگارکردن این رویدادها با فرم های جهان درون، یعنی توجه و خاطره و تخیل و عاطفه داستان را برای خواننده و بیننده بازگو می کند .( مونیترگبرگ ، 1916)
یافتن ریشه های تاریخی و تبار شناسی عناصر سینمایی در نقاشی نیست و آن چه اهمیت داردة استفاده از ویژگی های هنر نقاشی در فیلم ها با رویکردی میان رشته ای است که با هدف بازنشانی هنرهای دیگر درون تصویر سینمایی روی می دهد.( همان،195)
مفهوم قاب در نقاشی و سینما مفهوم مرکزی اندیشه های بُنیتسر در باب سینما و نقاشی است که ریشه های آن در اندیشه های آندره بازن به رابطه سینما و نقاشی نهفته است. در نگاه بازن قاب نقاشی گسست و فاصله تابلو( اثر) و واقعیت بیرونی است و فقط کارکردی تزیینی ندارد. اگر قاب تابلوی نقاشی رو به درون دارد و فضا را به درون می کشد، قاب سینمایی مرکز گریز است و تنها بخشی از چیزی است که در جهان واقعی ادامه دارد.( بازن، 1386: 108) بازن در ادامه همین ویژگی سینمایی را به نقاشی های فیلم شده یا نقاشی هایی که درون قاب سینمایی جای می گیرند، گسترش می دهد و سرشت آن ها را دیگرسان از سرشت نقاشی های اصلی می بیند. آشکار است که بازن به تصویر کشیدن تابلوهای نقاشی را چیزی بیش از آفرینش دوباره آن ها و به معنای زایش اثری به خودیِ خود مستقل می بیند. همین خودآیینی یا ناوابستگی قاب نقاشی درون قاب سینمایی، راهگشاو الهام بخش پاسکال بُنیتسر در کوشش برای بازتعریف قاب و قاب بندی در نقاشی و سینما و در پی آن پیشنهاد مفهوم قاب زدایی است. ( پورعلم ، 1398: 196)
هنر از دیرباز برای انتقال معانی و بازنمایی دارای رسانه هایی بوده است. این رسانه ها  در گذشته محدودتر بوده و مرز مشخصی داشته اند. با ظهور عکاسی در اواخر قرن نوزدهم، این هنر به عنوان رسانه ای رقیب نقاشی وارد جهان هنر شد. در این مسیر نقاشی و عکاسی کمک های زیادی به یکدیگر کردند اما از آنجا که یکی از ویژگیهای هنر معاصر درهم ریختن مرز رسانه ها است، اخیرا آثار هنرمندان به گونه ای است که تعیین عکس یا نقاشی بودن آن ها دشوار است. ( وودوار، 1392 )
يك سطر فاصله
يك سطر فاصله
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
عنصر تصویر و قاب تصویر و عنصر زمان و مکان و فضا و همچنین حرکت که مهمترین عنصر عصر مدرن و رسانه وهنرهای دنیای مدرن می توان پی به چگونگی حضور و بیان و کاربرد عناصر مشترک و تفاوت های بیانی این هنرها و رسانه ها درطول تاریخ تا عصر امروز را شاهد بود . بسیاری از عناصر در یکی وام دار هنر پیش از خود می باشد و همین روابط بینامتنی به خوبی ارتباط و استفاده و حضور متن را در این حوزه های بصری و هنری نمایان می سازد. 

امروزه با پیشرفت های تکنولوژیکی و عصر حاضر با وجود تغییر در ابزار و ارائه بازهم روابط بینامتنی و بینامتنیت و عناصر نقد جغرافیایی که در این پژوهش معرفی و بیان گردید را به وضوح میتوان مشاهده کرد و با تحلیل و بررسی عناصر در مناطق جغرافیایی و بنابرفرهنگ و هنر هر منطقه معنای مستتر و ویژگی خاص آن منطقه و فرهنگ و تاثیر آن در نحوه بیان را می توان یافت و علت این امر را و چرایی استفاده از نوع ابزار رسانه را مورد تحلیل قرار داد.
با توجه به رویکردهای نقد که هر یک براساس نظریه هایی بسیار کاربردی و همچنین روابط بسیار تنگاتنگ هنر و ادبیات و بویژه در حوزه نقش رسانه ای هنرهایی چون گرافیک، سینماو هنرهای دیجیتال با توجه به مباحث بسیار گستردوه و وسیع در حوزه رویکردهای ادبی و نقد می توان در حوزه هنرها به مباحث میان رشته ای وهمچنین بحث تاثیر گذاری و تاثیرپذیری آنها برهم تحقیقات دیگری را انجام نمود و ورود به عصر تکنولوژی و تحولات ابزار و تکنیک ها در طول تاریخ و سبکهای هنری حائز اهمیت و موضوع بسیار جذابی است که به آن ها پرداخته شود .

با نگاهی به سیر تاریخ و تحولات و تنوع و تغییرات بیان های گوناگون در هنرهایی چون نقاشی ، عکاسی ، تئاتر، سینما، پویانمایی، گرافیک و هنرهای دیجیتال شاهد مشابهات و تفارق جزئی درآنها و همچنین یگانگی هدف که همانا انتقال پیام به خواننده و مخاطب و بیننده است را با تحولات و پیشرفت تکنیک و ابزار مشاهده نمود . 
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سپاس‌گزاری‌ها
      از اساتید گرانقدردوره دکتری سرکار خانم دکتر نیر طهوری و جناب آقای دکتر بهمن نامور مطلق بابت مباحث ارزشمندشان سپاسگزارم .
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